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چکیده
نوشتار پیش رو در صدد تجزیه و تحلیل چشم انداز سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
به  از مجامع دانشگاهی و سیاسی است. جهت دست یابی  اعم  از زاویه دید عربستان،  ایران 
این مهم، از رهیافت سازه انگاری معنا-گرایانه به همراه سازه انگاری تاریخی بهره برده ایم. نزد 
سازه انگاران، هویت، تاریخ، روایت سازی و برداشت ذهنی برجسته می شود. این رویکرد، ذیل 
توجه به معنا و برداشت زبان، واژگان و مفاهیم را نیز مورد توجه قرار می دهد. لذا، بر اساس این 
رویکرد، سیاست خارجی را می توان هماهنگ کردن و برقراری تناسب میان واژه ها با جهان، 
جهان خود با جهان دیگر و جهان با واژگان دانست. در این اثنا، روایت کردن و روایت سازی 
از  عربستان  فهم  خوانش  به  حاضر،  مقاله  می یابند.  اهمیت  که  هستند  مرکزی  مفهوم  دو 
مقاله،  این  در  است.  پرداخته  سازه انگاری  روش  کارگیری  به  ضمن  ایران  خارجی  سیاست 
ضمن بهره گیری از رویکرد سازه انگاری معنا گرایانه، به نقش کلیدی زبان، معنا، برداشت و 

بیناذهنیت، تاریخ و هویت توجه شده است.
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مقدمه
عربستان، در جهت مخدوش ساختن اهمیت نقش ایران در جهان اسلام، کوشیده است 
تاریخ اسلام را به مثابه تاریخی در یک مسیر تک خطی و برخاسته از مکه و مدینه به تصویر 
تاریخ اسلام به مثابه  ایران در  از سوی عربستان،  ارائه شده  تاریخی  بر اساس خوانش  بکشد. 
بخش مبارزه جو )پیش از صفویه و پس از صفویه( و ارائه دهنده خوانشی مبتنی بر تفسیری 
معرفی  ایرانی/صفوی(  تشیع  و  سنی/تصوف  ایرانی  )اسلام  اسلام  جهان  اکثریت  از  متفاوت 
شده است )المغربی، 47:2014(. بر اساس این نوع نگرش، ایران در جایگاه رقیب در مقابل 
عربستان  معنوی  محوریت  و  مرکزیت خلافت  به  مسلمین  و همگونی جماعت  یک پارچگی 
مطابق  در حقیقت،  است.  گردیده  فهم  این چنین  نقشی  قالب  در  آن  نقش  و  شده  شناخته 
تحلیل هایی از این دست، ایران از یک سو در   برابر خلافت اسلامی نقش عنصر نافرمان را بازی 
کرده و از دیگر سو، محل برآمدن اندیشه ها، آرا و افکار نو بوده است؛ آرا و اندیشه هایی که خود 
در مسیر شکل بخشیدن به اراده ای برای تغییر در جهان اسلامی حرکت کرده اند و سرانجام 

بر توان »امپراتوری صفوی« افزوده اند. )الحیدری، 31:2014(
از  سعودی  عربستان  برداشت  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  درصدد  رو  پیش  نوشتار 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و در پی آن، رهیافت عربستان سعودی 
در برابر این سیاست چیست؟ جهت پاسخ به این پرسش، باید گفت که شناسایی ایران به 
و  فهم  در  عربستان سعودی،  اصلی  رقیب  مقام  در  اسلام،  در جهان  متفاوت  هویتی  عنوان 
برداشت این کشور از سیاست های ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. به عبارت دقیق تر، 
می توان گفت فهم عربستان از سیاست خارجی ایران، مبتنی بر نگرشی هویتی و تاریخی است 

که خود منجر به کنش های سیاسی ای از این سنخ از سوی عربستان سعودی شده است. 
ضرورت انجام پژوهشی از این دست را باید اهمیت توجه به روابط عربستان سعودی و 
جمهوری اسلامی ایران دانست. مطالعه تعامل متفاوت عربستان سعودی با ایران در مقایسه با 
دیگر کشورهای اسلامی، موضوعی پرسش برانگیز و در خور توجه است. این مهم، ما را بر آن 
می دارد تا به بررسی نحوه فهم عربستان از ایران بپردازیم و آن را در ارتباط با سیاست خارجی 
و وجوه هویتی و از طریق اتخاذ رهیافت بیناذهنیتی به انجام برسانیم. چه آن که تأکید بر 
هویت متمایز ایران به شکل جمعی و رسمی در میان امت اسلامی، از جمله مهم-ترین نکاتی 
است که تمرکز بر آن می تواند راه گشای دست یابی هرچه بهتر به این فهم باشد؛ دستاویزی 
که می توان آن را در متون آکادمیک، ژورنالیستی و رسانه ای سعودی رصد کرد. تلاش مقاله 
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حاضر، مطالعه این مهم ذیل توجه به وجوه هویتی ایران و نیز حضور منطقه ای ایران پس 
از انقلاب است. علاوه بر تجلی های متأخر ذهنیت مبتنی بر تفاوت، می توان این مهم را در 
درازنای تاریخ نیز رصد کرد. توصیف ارائه شده از ایران با صفات عجم و شیعه به عنوان ویژگی 
یا صفات همیشگی ایران، خود شکلی از »کنش گفتاری« را به نمایش می گذارد. این کنش، 
عنصر هویت را در مواجهه عربستان با ایران اولویت و مرکزیت می بخشد. تأکید بر برداشت 
عربستان از نقش تاریخی ایران را، که مبتنی بر تفاوت گذاری رادیکال هویتی است، می توان 
ذیل رویکرد سازه انگاری معناگرایانه به بحث گذاشت. از زاویه سازه انگاری معناگرایانه، برسازی 

تاریخ و برساختن روایت از اهمیتی ویژه برخوردار است.

1.	پیشینه	پژوهش
درباره فهم و برداشت عربستان از سیاست خارجی ایران، اثر مستقلی نمی توان سراغ گرفت. 
در عین حال، شماری از کتاب های فارسی، عربی، انگلیسی و آلمانی به طور جسته و گریخته به 

موضوع ورود کرده اند. در زیر، شماری چند از این آثار را مرور می کنیم. 
کتاب »نگاهی از درون و برون به تاریخ و هویت در عربستان سعودی« به قلم یاسر قزوینی 
حائری، مطالعه ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه عربستان را مورد مطالعه قرار داده است. 
این اثر، ضمن بهره گیری از روش تحلیل گفتمان و رویکرد رفاه فزاینده دوتوکویل، نگرشی درونی 
را نسبت به جامعه عربستان پوشش می دهد و در عین حال، می کوشد این مهم را ضمن نیم نگاهی 
به اقتصاد جهانی و نقش نفتی عربستان توضیح دهد. نکته ای که در این اثر کمتر مورد توجه قرار 
گرفته، ارتباط عربستان با دیگر جوامع اسلامی و کشورهای منطقه است. کتاب در عین حال، 

دغدغه پرداختن به سیاست خارجی و نحوه تعامل برمبنای ذهنیت و هویت را ندارد. 
کتابِ »عربستان سعودی وجریان های اسلامی جدید« به قلم مضاوی الرشید، جنبش های 
اثر در عین حال، کوششی در  سیاسی داخل عربستان را مورد مطالعه قرار داده است. این 
جهت تشریح چیستی جنبش های شیعی و نقش آن ها در این کشور است. بخش عمده کتاب، 
به تشریح وهابیت و سلفی گری اختصاص یافته و نویسنده در امتداد این مباحث به توصیف 
تبار حاکمان، ساختار سیاسی و وضعیت اجتماعی عربستان پرداخته است. الرشید علی رغم 
عنوان کتاب که به جنبش های اسلامی اشاره می کند، به مطالعه جنبش های جامعه عربستان، 
همچون جنبش حقوق زنان و جنبش شیعیان، اختصاص یافته است. فقدان نگرش بین المللی، 

یک خلأ است که در این اثر به چشم می خورد. 
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کتاب »روابط ایران و عربستان در سده بیستم« به قلم حمید احمدی را باید در شمار 
مطالعه  اثر،  این  است.  در آمده  نگارش  به  در حوزه سیاست خارجی  که  دانست  کتاب هایی 
روابط این دو کشور را در سده بیستم و دوره پهلوی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. تلاش 
نویسنده، مطالعه تحولات این روابط از گسترش روابط تا قطع آن، هم گرایی های امنیتی و 
نیز نزدیکی های اقتصادی و مساعی فرهنگی است. کتاب در عین-حال که بخش عمده روابط 
ایران و عربستان را پوشش می دهد، به دوران پس از انقلاب نپرداخته و از دیگر سو، توجه 

خود را معطوف به کنش های بازیگران نموده و از مطالعه بیناذهنیت دوری کرده است. 
 »Identity and Foreign Policy in the Middle East« در میان منابع انگلیسی، می توان به
به ویراستاری شیبلی تلامی و میشل بارنت1 اشاره نمود. این اثر، مطالعه مبانی نظری ارتباط هویت 
و سیاست خارجی را در ارتباط با کشورهای ایران، مصر، عراق و عربستان در دستور کار قرار داده 
است و بر این ایده پافشاری می کند که سیاست خارجی خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم در 
ارتباط مستقیم با هویت شکل گرفته است. تلاش این کتاب در مطالعه ذهنیت و هویت، درخور 

توجه است، اما در عین حال فاقد تمرکز بر تحلیل ارتباط متقابل کشورها بر مبنای هویت است. 
 «Saudi-Arabien: Zwischen islamischer Ideologie und westlicher Ökonomie» :زهرا اوندر2 در کتاب
که به زبان آلمانی به نگارش در آمده، مطالعه ایدئولوژی حاکم در عربستان سعودی و وابستگی 
این کشور به اقتصاد جهانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. توجه به هویت و اقتصاد 
سیاسی را باید موضوع محوری این اثر دانست. کتاب در عین حال، به رابطه عربستان و ایران 
بی توجه است و تقابل ایدئولوژیک شیعه و سنی و سهم هویت را در سیاست جهانی و منطقه ای 

مد نظر قرار نداده است.

2.	روش	پژوهش
مطابق رویکرد سازه انگاری معنا گرایانه که در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، سیاست 
 ، )word to world(خارجی را به مثابه هماهنگ کننده و برقراری تناسب میان واژه ها با جهان
جهان خود با جهان دیگری و جهان با واژگان می شناسیم )Zehfuss, 2001:153(. توجه به این 
رویه را در تاریخ و روابط اجتماعی می توان مشاهده کرد. اندیشه پسامدرن امکان روایت کردن 
بدون روایت سازی را انکار می کند. از آن جا که چگونگی برداشت مردم از گذشته برای حاکمان 
اهمیت دارد، آن ها منابع را در راستای »سیاست خاطره« هزینه می کنند؛ در واقع، سیاست خاطره 
1  Shibley Z. Telhami and Michael Barnett2 Zehra O�nder



١٢7

می تواند تفسیری قاعده محور از گذشته ارائه کند. رقابت میان اراده ها از راه »جهت دادن1« 
)استفاده از منابع برای تأثیر گذاری بر وضعیت یک موضوع به شکل کلیدی(، به شکل گیری 

.)Kubálková, 2001:162( رویکرد کشورها در خصوص سیاست خارجی آن ها می انجامد
عربستان در صدد به دست آوردن جایگاه رهبری و ایفای نقش رهبری در جهان اسلام است. 
عربستان می-کوشد نقش مسلط و برتر را در کشورهای مسلمان ایفا کنند. این تلاش عربستان را 
می توان با توجه به نظریه نقش پدری لاکان تحلیل کرد )Apollon, Feldstein, 1996:106(؛ 
چراکه این کشور می کوشد در فضای جهان اسلام روایت رهبری خود را به مثابه روایتی مشروع 
ارائه کند و به مثابه گزینه ای نهادینه شده در حافظه جمعی جهان اسلام، به مثابه نماد هویت 
جمعی ایفای نقش کند. بی تردید، ادعای ام القری بودن از سوی این کشور، رقیبان سختی در 
میان کشورهای مسلمان ندارد و جمهوری اسلامی ایران را می توان جدی ترین رقیب این موضوع 
دانست. عربستان می کوشد با بهره گیری از ابزارهای گوناگون، به ادعای خود جامه عمل بپوشاند. 
این کشور، از طریق ارتباط های دیپلماتیک با کشورهای مسلمان، به عنوان نمونه شورای همکاری 
خلیج فارس، و حضور نظامی، برای نمونه حضور نظامی در یمن، به دفاع از ایده خود می پردازد. 
در این میان، ایران در برابر این نقش قد برافراشته و نقش مخالفت با سلطه عربستان را بازی 
می کند. هم از این رو، ایران را می-توان در نقش جایگزین پدر قلمداد کرد که در صدد گرد آوردن 
عناصر عصیان گر نسبت به تسلط رهبری متمرکز )پدر لاکان( برآمده است. بر اساس این رویکرد، 
ایران عامل بر هم زننده نظم و حامی عناصر آشوب-گر در درون کشورهای اسلامی است. حمایت 
ایران از جنبش های رهایی بخش نیز با توجه به این رویکرد و ذیل این نوع خوانش مورد تحلیل 

و تفسیر قرار می گیرد.
از دیگر سو، توجه به این نکته ضروری است که مناسبات ایران و عربستان نه فقط در بستر 
امر در حال وقوع کنونی، بلکه در درازنای تاریخ قابل پی گیری است. در این خصوص، می توان از 
سازه انگاری تاریخی بهره جست؛ زیرا سازه انگاری را می توان نه تنها ابزاری برای بازتوصیف جهان، 
آن گونه که هست، دانست، بلکه می توان آن را همچون نقشه راهی برای بازتوصیف و بازبینی 
گذشته نیز به شمار آورد. جهت انجام این سهم، باید سازه انگاری تاریخی را نیز مدنظر قرار داد. 
نکته آن جاست که بدیل های مختلف سیاسی، به همان اندازه که به اهداف سیاسی چشم انداز2 و 
ابزارهای تحقق آن وابسته اند، به مفروضات و توجیهات مختلف درباره گذشته نیز متکی هستند 

.)Browning, 2008: 288(
1 directing2 prospective e policy goals
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تحلیل سیاست خارجی نیازمند آن است که بدانیم چگونه تاریخ به برداشت های گویندگان 
)کنش گران( در تهیه و صدور بیانیه هایی که از دیدگاه آن ها مشروع اند، شکل داده است. این 
نوع خوانش را می توان سطحی از تحلیل سیاست خارجی دانست و در عین حال، مطالعه ای در 

خصوص بررسی چگونگی تطبیق اهداف سیاسی با تجربه درونی شده حکومت قلم داد کرد.
که  است  هویت ساز  ابزاری  خارجی  سیاست  که  کرد  ادعا  می توان  کلان  نگاهی  در  لذا، 
مرز های میان خود و دیگری1 را مشخص و طی این فرایند منافع ملی را تعریف می کند. در 
دیدگاهای  دگر بودگی،  و  هویت  ایده ها،  خصوص  در  پست مدرن ها  و  پسا ساخت گرایان  آرای 
بسیاری مطرح شده است. دیگری ها را می توان به متحدان و دشمنان تقسیم کرد. در   ارتباط با 
عربستان می توان دوگانگی »داخل امن« و »خارج تهدیدآمیز« را به منزله پیش فرض ناشی از 
»جهان بیرونی واقعی« پذیرفت. نکته در خور  توجه آن که این دوگانگی ویژگی همیشگی سیاست 
بین المللی است. در این اثنا، هنگامی که درباره وجود دو طرف مخالف در درون  و بیرون از 
 مرزهای ملی بحث می شود، به شکل توأمان، پیدایشِ هم زمان خارج و داخل را مطرح می کند

طریق  از  تفاوت  و  هویت  کمپبل،  دیدگاه  مطابق   .)Hellmann; Erik, 2015:212(
داشتن  وجود  برای  هویت  که  چرا  دارند؛  پیوند  یکدیگر  با  دیگری  با  یکی  )تضاد(  مخالفت 
خارج/  و  داخل  میان  رابطه  خصمانه  ماهیت  از  استفاده  با  هویت  تفاوت هاست.  نیازمند 
است شدن  برساخته  و  شدن  ساخته  حال  در  دائماً  زبان  و  گفتمان  راه  از  تفاوت،  و   هویت 

)Smith, Hadfield, Dunne, 2012:105(. در واقع، فهم رویکرد عربستان نسبت به سیاست 
خارجی ایران، از طریق رهیافت مبتنی بر تمایزگذاری هویتی قابل فهم است. فهم و دریافت 
عربستان را می توان با توجه به کنش های رفتاری و گفتاری این کشور در مواجهه با ایران، مورد 
تحلیل قرار داد. در این نوشتار، از استعاره »پدر جایگزین« لاکان، جهت توضیح فضای رقابتی 
میان عربستان و ایران بهره گرفته-ایم )Doreen, 2000: 25(. رهیافت لاکان را می توان در 
گستره رهیافتی گفتمان محور به شمار آورد که با تأکید بر زبان، هویت و کنترل، به توضیح موضوع 

.)Jane, 1987: 106( می پردازد

3.	سیاست	خارجی	جمهوری	اسلامی	ایران	از	منظر	عربستان
برای  اسلام  در جهان  مشروعیت  و  خاورمیانه  منطقه  در  قدرت  مرکز  اصلی  رقیب  ایران 
عربستان است. ایران را می توان به مثابه عنصری که منطق قدرت مسلط یا پذیرفته شده را 
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بر  هم می زند، مورد شناسایی قرار   داد. ایجاد اغتشاش یا برهم زدن قدرت، هم در سطح مادی و 
هم در سطح معنوی، خود را نشان می دهد. شناسایی ایران، مطابق رویکرد سازه انگارانه، به مثابه 
هویتی متفاوت در جهان اسلام و رقیب اصلی عربستان، به عنوان کشور قدرت مند جهان اسلام، از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. معرفی ایران به مثابه »دیگری«، از زاویه عجم )فارس(/غیرعرب و 

.)Christine, 1990: 28( شیعه در تحلیل های عربستان مورد تأکید قرار می گیرد
ایران به عنوان کشوری غیرعرب در جغرافیای مسلمانان، همواره به مثابه هویتی متمایز مطرح 
شده است )غلاب، 2015(. سطحی از کنش عربستان با ایران به مثابه هویتی متمایز، به لحاظ 
زبانی و مذهبی، از زاویه »کنش گفتاری« قابل تحلیل است )الکاش، 2015: 329( تحلیل هایی 
که بر هویت تاریخی و فرهنگی تأکید دارند، می کوشند »موقعیت« رقابتی میان ایران و عربستان 
را روایت کنند. مطابق رویکرد سازه انگاری معناگرا، روایت کردن همراه با روایت سازی1 محقق 
می شود )Browning, 2008: 67( . با توجه به منابع دانشگاهی، می توان ادعا کرد که فضای 
از گذشته،  برداشت مردم  به روایت سازی می زند؛ چرا که چگونگی  آکادمیک عربستان دست 
برای دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است و ذیل این تلاش، نقش ایران در تاریخ اسلام مود 
بازخوانی قرار می گیرد. بازخوانی نقش ایرانیان در تاریخ اسلام و دریافت چندوچون فهم دیگران 

از این نقش، نیازمند اتخاذ رویکرد سازه انگاری است. 
جهت انجام این مهم باید سازه انگاری تاریخی را مدنظر قرار داد. زیرا مطابق این رویکرد، 
ابزارهای  و  چشم انداز2  سیاسی  اهداف  به  که  اندازه  همان  به  سیاسی،  مختلف  بدیل های 
تحقیق آن وابسته اند، به مفروض ها و توجیه های مختلف درباره گذشته نیز متکی  هستند 

.)Kubálková, 2000: 164(
 در زیر، به تشریح این مهم در فرازهای پیش رو می پردازیم. این بخش به برداشت هویت پایه

- که در بردارنده زیرفراز های تجلی هویت در مذهب و قومیت، انقلاب اسلامی ایران و حوزه نفوذ 
آن و تجلی امروزین و نبرد موقعیت است- و فراز روایت غرب محور: سیاست خارجی ایران از 

نگرش غرب گرایانه عربستان، تقسیم شده است.

1-3.	برداشت	هویت	پایه
جهت تحلیل رویکرد عربستان نسبت به ایران، از رویکرد سعودی ها ذیل بهره گیری از خوانش 
روایت مبتنی بر هویت تاریخی سود می جوییم. پرواضح است که تاریخ به برداشت های گویندگان 
1 Narrativization2 prospective policy goals
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و کنش گران یا گوینده/کنش گر )کنش گفتاری( شکل داده است. این تأثیر و شکل دهی تا به 
حدی است که می توان سطحی از تحلیل سیاست خارجی را تحت تأثیر تفسیر حکومت از تاریخ 
و سیاست خارجی کشور رقیب دانست. حاکمان می توانند اهداف سیاسی خود را با تجربه های 
درونی شده حکومت در درازنای تاریخ تطبیق دهند)Gheisari, Jorfi, 2015: 22-29( . نمونه 
قابل ذکر در این رابطه، خوانش مجامع آکادمیک عربستان از تاریخ اسلام است که تشیع را به 
عنوان جریانی حاشیه ای و یا انحرافی در امت اسلامی معرفی می کنند و از دیگر سو، تاریخ اسلام 
را ذیل تسلط سیاسی/دانشی اهل سنت، تنها امکان صحیح استمرار درست تاریخ اسلام معرفی 

می کنند )حنان، 1981: 406(.
عربستان در امتداد نقش تاریخی ای که برای خود قایل شده است، در دوره معاصر و به طور 
ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران، برداشتی تهاجمی از سیاست ایران دارد )محبوب: 6(. عربستان 
دلیل چنین برداشتی را برقراری ارتباط از سوی ایران با شیعیان کشور های عربی می داند، زیرا 
اقدام هایی از این دست موجب آن می شود که نظم درونی کشورها به چالش کشیده شود. هم 
از این روی است که در خصوص ارتباط عربستان و ایران، نمی توان به سادگی دوگانگیِ »داخل 
امن« و »خارج تهدیدآمیز« را به منزله پیش فرض ناشی از »جهان بیرونی واقعی« در سیاست 
بین الملل پذیرفت؛ هرچند پذیرش این دوگانگی پیش فرض همیشگی سیاست بین الملل است 
)Peoples, Vaughan-Williams, 2010:82(. در  این باره، می توان  به مباحث واکر اشاره 
کرد. وی در ارتباط با وجود دو طرف مخالف در درون و بیرون از مرزهای ملی بحث می کند و 
پیدایش همزمان خارج و داخل را مطرح می کند. به گفته وی، داخل با دخالت یا نفوذ کشور دوم، 
به لحاظ ماهیت، می تواند از جنس خارج قلم داد شود. نفوذی از این سنخ، عمدتاً ذیل تأثیر های 
ایدئولوژیک و هویتی محقق می شود و در این شرایط، مرزهای خود و دیگری مخدوش می شود 

.)Walker,1993:17(
هویت با استفاده از ماهیت خصمانه رابطه میان داخل و خارج یا خود و دیگری، از راه 
گفتمان و زبان همواره و به شکل همیشگی در حال ساخته و بر ساخته شدن است. مطابق 
رویکرد عربستان، این امر را می توان در تلاش تبلیغی اندیشه شیعی توسط ایران در کشورهای 
عربی و عربستان سعودی رصد کرد. به باور ایشان، حضور ایران در کشور های اسلامی، به مثابه 
دیگری، در مسیر ایجاد هویت شیعی پیش می رود )العفانی، 47:2010(. جالب آن که عربستان 
با تمرکز بر دو گانه هویتی شیعه-سنی چنین رویکردی را در خصوص شیعیان عراق ذیل تعبیر 

.)Rajan, 2015:121( تشیع عربی در پیش گرفته است
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سیاست خارجی ابزاری هویت ساز است که مرز  های میان خود و دیگری1 را مشخص می سازد 
و طی این فرایند منافع ملی را تعریف می کند. شکاف هویتب مبتنی بر مذهب پس از انقلاب 
اسلامی ایران ژرف تر شده است. ذیل این اتفاق، سیاست خارجی ایران با تفاسیری ویژه استنباط 
می شود. در این میان، صدور انقلاب اسلامی ایران به دیگر کشورهای اسلامی و در  پی آن، تولید 
هویت انقلابی در برابر ستم فرمان روایان و استکبارستیزی در فراسوی مرز های جمهوری اسلامی 

.)Mabon, 2012:49( ایران ذیل بذل توجه به ایدئولوژی تشیع قابل شناسایی است

1-1-3.	تجلی	هویت	در	مذهب	و	قومیت
 تمایز هویتی میان خود سنی-عربی و دیگری شیعی-ایرانی را باید در نگرش مبتنی بر 
تفاوت مذهبی و قومیتی مورد مطالعه قرار داد؛ نگرشی که عمری به درازنای تاریخ دارد و در 
امتداد حضور ایرانیان در جهان اسلام قابل مشاهده است. توجه به تأثیرات متفاوت ایرانیان بر 
روند سیاسی، فکری و دانشی جهان اسلام، از جمله مهم ترین نکاتی است که در تعامل ایران و 
امت اسلامی باید مد نظر قرار گیرد. تأثیراتی که در هر دوره تاریخی بروز و ظهوری متفاوت یافته 
و در اولین نتایج، منتهی به جدایی و یا به عبارت متون تاریخی، بی-نیازی سیاسی ایرانیان از 
اعراب و خلافت شده است )جاحظ، 1424 : 78(. تلاش های ایرانیان را می توان در زمینه های 
علمی، فکری، مسلکی و اعتقادی نیز سراغ گرفت. چه بسا تاریخی مملو از اقدامات و تأثیراتی 
این چنین، به حفظ سرمایه معنوی خود و سرباز زدن از پذیرفتن سروری خلافت در اشکال 
مختلف اش منتهی می شود )بیروني، 1386 : 370 و 369، 542 و 541(. در امتداد این جدایی، 
باید به دو پایه این ناهم سانی و ناهم-سویی اشاره کرد که در مذهب و قومیت مشاهده می شود. 
ذیل تفاوت هایی از این دست، نگرش هایی ویژه نسبت به این هویت متمایز شکل گرفته است 
که با رفتار ها و کنش های مبتنی بر آن تقویت می شود )Raihan, 2016:32(. تشیع به مثابه 
و  اهل سنت  از سوی  تاریخ،  در طول  دین  از  متمایز  تفسیری  و  جنبشی سیاسی- اعتقادی 
جماعت نه تنها با اقبالی چندان مواجهه نشده، بلکه به مثابه رویکردی انحراف گونه مورد تفسیر 
واقع شده است. این امر زمانی در خصوص کنش های سیاسی ایران قابل تعمیم است که این 
کشور، به عنوان متولی رسمی و قانونی مذهب تشیع، مطابق قانون اساسی مشروطه و جمهوری 
اسلامی ایران، خود را موظف به پاسداری از مذهب تشیع می داند. حوزه سیاست خارجی از 
جمله مهم ترین موقعیت هایی است که می توان جلوه های این صیانت را دید. کنش هایی از این 
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دست، از سوی عربستان سعودی به عنوان کنش های برهم زننده انسجام امت و نیز موجب 
بی نظمی منطقه شناسایی می شود. به کار بردن واژه روافض برای توصیف شیعیان، گویای نحوه 
فهم علمای سعودی از پیروان تشیع است. رافضیان طی تاریخ اسلام به شیعیان اطلاق شده، 
که به مثابه گروه مقاومت در برابر خوانش مسلط جهان اسلام قد برافراشته اند. بی گمان، این 
خیزش،  قدرت، هویت و اعتقاد را به چالش می کشد و این چالش ها زمانی که ردای حاکمیت به 
تن می کند، بسیار جدی تر و مؤثرتر می شود. جالب این که در این مجال، تشیع ایرانی به عنوان 
شکل رادیکال تشیع و بیرون از میانه روی معرفی می شود و در برابر آن، تشیع عربی مذهبی 
معتدل و نزدیک به اهل تسنن دانسته شده است )صاغیه، 2016: 3(. برداشتی این گونه، با 
ظهور وهابیت و در  دست گرفتن قدرت از سوی آن ها، پر-رنگ تر شده و شکاف هایی ژرف تر را 
ایجاد کرده است؛ شکاف هایی که مجال تعامل و گفتگوی سازنده میان عالمان و اندیش مندان 
را دشوار تر ساخته است. در امتداد جدا انگاری هرچه بیش تر تشیع از اهل سنت، تشیع به عنوان 
منبع تحریک شناخته شده و ذیل ویژگی نظم ستیز در برابر جماعت اسلامی تعریف شده است 

)عبدالله، 1995: 37(.
رویه ای این چنینی را می توان در میان روشنفکران اهل سنت مشاهده کرد. آنان که در 
بازیابی و احیای هویت اسلامی-عربی کوشیده اند، انجام این مهم را منوط به برپایی خلافت 
که  وی  است.  جریان  این  برجسته  چهره های  شمار  در  میان،  این  در  رشیدرضا  دانسته اند. 
نظریه احیای خلافت را پس از عثمانی طرح کرد، به تشریح نقش تشیع در تاریخ اسلام بسیار 
علاقه مند بود و در آثار مختلفی به این موضوع پرداخته است. او تشیع را جریانی دوری گزین 
از جماعت اسلامی می داند و ذیل رویکردی تاریخی، می کوشد این شکاف اعتقادی-هویتی را 

شرح دهد )رشیدرضا، ...و3،5 :1366(.
چیستی  از  عربستان  برداشت  شیوه  در  باید  را  شناسایی  و  تفسیر  از  ویژه  گونه  این   
بنیان هویتی سیاست هایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود، جستجو کرد. 
عربستان در عین حال که فهم مبتنی بر تفاوت مذهبی را ذیل حمایت علمای اهل سنت 
برجسته می سازد، بر تمایز قومیت غیر عرب ایرانیان نیز تأکید می ورزد. این تأکید را می توان 
در آثار تاریخی مشاهده کرد؛ نگرشی که پس از قدرت یابی وهابیت برجسته-تر شده و تا به 
آنجا پیش رفته است که هویت فارسی-ایرانی را ذیل واژه مجوس مورد بازخوانی قرار می دهد 
)زین العابدین، 1428: الباب الاول(. توجه به هویت غیرعرب ایرانیان از سده های نخستین 
هجری مورد توجه بوده و حتی از آن به عنوان نوعی مقاومت در برابر گرویدن به امت اسلام 
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یاد شده است )مقدسی، 1361: 213(. ذیل توجه به تفاسیر ارائه شده از مؤلفه هایی این چنینی 
است که باید به اهمیت بی بدیل شکاف هویتی ابتنایافته بر مذهب و قومیت میان عربستان 
و ایران، تأکید کرد و مطالعه عکس العمل ها و تفسیر های عربستان از حضور و کنش ایران را 
ذیل آن مورد خوانش و مطالعه قرار داد. تفاسیر بناشده بر این تفاسیر، پس از پیروزی انقلاب 

اسلامی ایران، شکل افراطی به خود گرفته و به نوعی بلوغ رسیده است.

2-1-3.	تجلی	هویت	در	مذهب	و	قومیت
در اواخر سده بیستم، شاهد وقوع انقلاب اسلامی ایران بودیم؛ انقلابی که جدا از تأثیر  های 
داخلی، تأثیر-های چشم گیری در فضای خارجی نیز داشت. انقلاب ایران خیزشی مردمی در 
انقلاب آغازی شد جهت پیدایش جنبش های  این  بود.  ایرانی  برابر فرمان روایی شاهنشاهی 
مبتنی بر یک   مردمی در منطقه خاورمیانه؛ منطقه ای که نظم و سامان سیاسی آن عمدتاً 
تن سالاری و حاکمیت مطلقه است. ایرانیان در این منطقه، نخستین تلاش ها برای حاکمیت 
مردم را به انجام رسانده اند و در امتداد این تلاش، انقلاب 1979 به وقوع پیوسته است که 
انقلابی مردمی و مبتنی بر ایدئولوژی دینی بود. ایدئولوژی انقلاب مردم ایران، مدافع اندیشه 
حکومت شیعی بود که در پی آن حکومتی بر مبنای اسلام سیاسی شیعی برقرار شد. پس از 
هویت یابی سیاسی تشیع، به دنبال استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، شکاف هویتی 
شیعه/سنی، در فضای سیاست منطقه ای به شکافی فعال تبدیل شد. علاوه بر آن، انقلاب ایران 
مانیفست  به مثابه  غربی،  نه  نه شرقی  تحول ساخت. شعار  دچار  را  منطقه  امنیتی  ترتیبات 
استقلال این انقلاب، وفاداری به نظم و ثبات غرب یا شرق محور را به چالش کشید. بنابراین، 
انقلاب اسلامی ایران متضمن سه ره آورد در سیاست و ترتیبات منطقه ای بود. این سه ره آورد 

عبارت اند از:
1. پیدایش حکومت شیعی و فعال شدن شکاف شیعه/سنی

در  مردمی  جنبش های  شدن  پدیدار  و  مردم  رأی  بر  مبتنی  حاکمیت  شکل گیری   .2
کشورهای منطقه

3. تحول در ترتیبات امنیتی منطقه
هریک از سه ره آورد فوق، پیامدهایی ویژه در پی داشته است. به دنبال تشکیل حکومت 
ازای  در  است.  یافته  دست  هویت باوری  از  درجه ای  به  سنت  اهل  اسلام  گفتمان  شیعی، 
هویت یابی سیاسی مذاهب اسلامی، جهان اسلام و منطقه درگیر دوپارگی هویتی شده است. 
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چه بسا پیش از تشکیل جمهوری اسلامی ایران، شکاف مذهبی میان شیعه و سنی محدود به 
شکافی اجتماعی بود و بنابر ماهیت غیرسیاسی خود، مجال بروز در فضای بین الملل مبتنی 
بر قدرت دولت ها را نداشت. جمهوری اسلامی ایران ذیل اندیشه حکومت شیعی، راه به سوی 
هویت یابی اسلام سیاسی شیعی و سنی برده و این روند منجر به فعال شدن شکاف شیعه 
و سنی در فضای بین دولتی شده است. از دیگر سو، انقلاب ایران که با شعار دست یابی به 
منطقه  سیاسی  فرمالیسم  در برابر  توجه  در خور  بدیلی  ارائه  به  یافت،  تحقق  سیاسی  آزادی 
و  شاهی  نظم  حالت  دو  از  منطقه  اسلامی، حکومت های  انقلاب  از  پیش  است.  شده  منجر 
شیخوخیت عربی بیرون نبود. پس از وقوع انقلاب اسلامی، حاکمیت بر اساس خواست و اراده 
مردم، از جمله پدیده های سیاسی-اجتماعیِ نو پدید در این منطقه بود که به نوبه خود، منجر 
به پیدایش جریان های آزادی خواه شد. بی گمان، انقلاب اسلامی ایران را می توان آغازی بر 
پدیداری جنبش های مردمی در منطقه دانست. جنبش هایی که در قالب های گوناگونی بروز 
و ظهور یافته و تاکنون نیز، در قالب بهار عربی، ادامه یافته است. بی شک، انقلاب 1979 ایران 
تأثیرهای غیر قابل انکاری بر تنظیمات سیاسی، مناسبات یدئولوژیک و ترتیبات امنیتی منطقه 
نهاده است. نکته درخور توجه این که انقلاب اسلامی با توجه به سه ره آورد مذکور، حوزه های 
نفوذ متعددی برای جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است. در یک بخش بندی کلان، حوزه 
نفوذ ایران در صحنه بین الملل را می توان به دو حوزه جهان تشیع و جوامع غیرشیعه تقسیم 

.)Keddie, Matthee, 2002:327( کرد
جنبش های شیعی ←  طرفداری از ایران و تشیع درجهان اسلام   -

جنبش های غیرشیعی ←  رهایی بخش و طرفداری از جنبش های اعتراضی  -
در واقع، توجه به عنصر هویتی تشیع برای ایران، عربستان را به سوی چالشی هویتی با ایران 
سوق داده است. در امتداد چنین نگرشی، ایران به مثابه دیگریِ شیعه-عجم در برابر سنی-عرب 
معرفی می شود )Duri,2013:46(. ایرانیان در جایگاه اقلیت شیعه، در جهان اسلام در  برابر 
اکثریت اهل سنت مورد شناسایی قرار می گیرند. )آمحزون، 1415: 32-43(. از همین روست 
که انقلاب اسلامی ایران، از سوی عربستان، به-عنوان اتفاق یا پدیده ای با ویژگی بر هم زنندگی 
نظم جهانی مطرح می شود )Bassam, 2002:2(. این تعبیر تا -آن جا پیش می رود که ایران 
معرفی  بین-الملل  ساختار  غرب محور  نظم  در برابر  تروریست  و  بنیادگرا  کارگزاری  به عنوان 
و  دانشگاهی  مجامع  تأکید  مورد  در  حالی  تعابیری،  چنین   .)Mason, 2015:118( می شود 
اوپک و در وجه حضور  اقتصادی در  سیاسی عربستان است که رفتار های عربستان در وجه 
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نظامی در یمن، متضمن نوعی رویکرد تهاجمی است و با بهره گیری از گفتمان های مختلف، 
مانند ناسیونالیسم عربی، سلفی گری، امت/ جهان اسلام گرایی و نظام بین الملل، خطر ایران را 
به مثابه دیگری، در  برابر اکثریت جهان اسلام، بسیار مهم و برجسته می سازد و می کوشد این 

.)Askari, 2012:59( برداشت را به دیگر کشورهای عربی/اسلامی نیز القا کند

3-1-3.	تجلی	هویت	در	مذهب	و	قومیت
دگر بودگی،  و  هویت  ایده ها،  با  ارتباط  در  پست مدرنیست ها  و  پسا ساخت گرایان  آرای  در 
دیدگاه های متعددی مطرح شده است. در این رویکرد، خود و دیگری مفاهیمی سیال انگاشته 
می شوند )Cullinane, 2014:38(. این امر در بعد ژئوپولتیک، اقتصاد سیاسی و قواعد تعلیمی 
 .)Mabon, 2012:50( یا ژئوکالچر، در ارتباط با برداشت عربستان از ایران خود را نشان می دهد
هم چنان که پیش تر مطرح شد، به دنبال انقلاب 1979، جنش های اسلامی در درون کشورهای 
اسلامی در برابر حکومت های داخلی پدیدار شدند که اوج آن در بهار عربی دیده می شود )الکواز، 
2014: 60-56(. عربستان در قبال جنبش های اجتماعی عربی، از موضع واحدی برخوردار نیست. 
در این میان، حمایت عربستان از حکومت های عربی مستقر و مخالفت با إخوان المسلمین در مصر، 
درخور توجه است. از سوی دیگر، در جریان نا آرامی های داخلی سوریه، با توجه به ارتباط اسد و 
ایران و نزدیکی ایدئولوژی گروه های مخالف حکومت سوریه با سلفی گری، عربستان سعودی از در 
مخالفت با اسد در آمده است. جالب آن که این کشور، علی رغم پیشرو بودن ایران در جنبش های 
مردمی در تاریخ خاورمیانه، ایران را عامل تضییع حق مردمان این کشور ها و نیز عامل بر هم 
می داند  بین الملل  ساختار  در  نظم  و  خاورمیانه  منطقه ای  نظم  اسلامی،  جوامع  نظم  خوردن 

 .)Moussawi, 2010:176(
در عین حال نباید از نظر دور داشت که برخی از مطالب آکادمیک، خوانش واقع بینانه تری 
از سیاست های ایران ارائه می کنند. آثاری از این دست، فضای میان ایران و عربستان را مصداق 
اصطلاح نبرد موقعیت1 دانسته اند )Adib-Moghaddam,2995:50(؛ نبردی که خود به سوی 
نوعی موازنه سازی تهدید پیش می رود؛ گرچه اتخاذ چنین رویکردی نیاز به سپری کردن زمان 
بسیاری دارد )Rubin, 2013:42(. بر اساس چنین رویکردی، مناسبات جاری میان ایران و 
عربستان، بنابر موقعیت سیاسی و امنیتی کنونی پدید آمده است و لزوماً برآمده از سابقه مبتنی 

بر تنش های هویتی و تاریخی نیست.

1 war of position
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2-3.	روایت	غرب	محور:	سیاست	خارجی	ایران	از	نگرش	غرب	گرایانه	
عربستان

ایران و عربستان در منطقه ای قرار گرفته اند که مرکز اصلی تولید معنای مخالف و ناهم سان 
با گفتمان غربی است. این معنای مخالف، خود را در قالب جنبش های اسلامی، حرکت های 
فکری و رویکرد های اندیش مندان نشان داده است. منابع آکادمیک و رسانه ای برای توصیف 
فضا و موقعیت حاکم بر روابط میان ایران و عربستان، از اصطلاحات ترمینولوژیک به اقتضای 
بحران بهره می گیرند. به باور ایشان، فضای ارتباط ایران و عربستان درگیر بحرانی پیچیده و 
فزاینده است )الکواز، 4014: 82(. در عین حال، این فضا نیز از جمله فضاهای رقابتی میان 
با وجود تفاوت های محسوس ارزشی میان عربستان و غرب آن  ایران و عربستان است؛ زیرا 
عاملی طغیان گر،  به مثابه  را  ایران  با کشورهای غربی،  ارتباط مسالمت آمیز  برقراری  با  کشور 
 که در راستای بر هم زدن نظم منطقه و نهایتاً نظم جهانی تلاش می کند، معرفی کرده است

)Al Sajjan, 2007:17( . عربستان در پرتو ارتباط های اقتصادی و سیاسی با کشورهای غربی، 
خود را بخشی از جهان متمدن و ایران را در نقطه مقابل آن جلوه می دهد. حضور ایران در 
کشور های عربی- در حکم جوامع حامی/پیرو عربستان- از سوی این کشور با تحلیل های متفاوتی 
مواجه است. در این میان، می توان به تعریف نقش و هویت ایران در قالب-هایی همچون ضدیت 
با مردم سوریه در جایگاه حمایت از بشار اسد، تروریست و بنیاد گرای شیعی در یمن، مخالف 
ناسیونالیسم عربی در بحرین و ظلم به اهل سنت در عراق اشاره کرد که از سوی عربستان مطرح 
شده است )المشاهد السیاسی، 2007(. در نهایت، می توان گفت که عربستان با چشم پوشی از 
نقش سازنده ایران در منطقه، اقدام به بزرگ جلوه دادن خطر ایران برای کشور  های عربی و غربی 
کرده است )السید، 130:2014(. عربستان سعودی این هدف را با بهره گیری از ادبیات سیاسی 
مختلفی که عمدتاً حول محور مؤلفه های هویتی می چرخد، ارائه کرده است. در این خصوص، 
مفاهیمی همچون هلال شیعی، عجم، ایدئولوژی انقلابی، برهم زننده نظم مستقر و تهدید علیه 

امنیت منطقه و غرب قابل توجه هستند )شوفی، 2016(.
جهت تبیین چنین تعابیری، توجه به این نکته ضروری است که عربستان دارای جامعه 
و  مشروعیت  که  سیاسی  جامعه  نوعی  )Thompson, 2014:26(؛  است  کوچکی  سیاسی 
 .)Alnasrawi, 1991:199( توازن قدرت خود را با توجه به وابستگی به غرب حفظ می کند
چنین رویکردی باعث شده تا منازعه ایران و عربستان، از یک منازعه منطقه ای به منازعه ای 
از حمایت غرب برخوردار  بین المللی بدل شود، زیرا عربستان در مناسبات سیاست جهانی 
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است. سیاست خارجی ایران با توجه به رابطه اعراب و غرب، در دو شکل کنشی و واکنشی 
متغیر است. اگر عربستان و غرب در اتحاد باشند، سیاست خارجی ایران واکنشی خواهد بود و 
اگر عربستان و غرب در اتحاد نباشند، در نتیجه، سیاست خارجی ایران سیاست کنشی خواهد 
بود. در عین حال، نباید از نظر دور داشت که عربستان کماکان درجه ای از رویکرد عقلانی را 
در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته، هر چند این نوع از کنش 

. )Paul,1990:593(سیاسی عربستان، با موجی سیسنوس وار همراه بوده است
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نتیجه	گیری
از  بهره گیری  از سیاست خارجی یک کشور،  برداشت کشوری دیگر  مطالعه چندوچون 
رویکرد سازه-انگاری را می طلبد. این مهم را می توان از طریق مطالعه منابع و متون آکادمیک 
فهم  با  ارتباط  در  را  موضوع  این  حاضر،  مقاله  گرفت.  پی  سیاسی  کنش های  و  گفتارها  و 
عربستان سعودی از سیاست خارجی ایران مورد پژوهش قرار داده است. نخستین بخش مقاله، 
مقدمه و طرح مسئله است که دربردارنده بیان موضوع، پرسش، فرضیه و پیشینه پژوهش 
است. روش شناسی، بخش دوم را به خود اختصاص می دهد. روش شناسی به کاررفته در مقاله، 
سازه انگاری معنا گراست که جهت شرح برداشت عربستان از نحوه حضور و کنش ایران در 
سیاست خارجی، به عنوان رویکردی سودمند مورد توجه قرار گرفته است. بخش سوم مقاله 
که متن اصلی را تشکیل می دهد، با عنوان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر 
عربستان در بردارنده چند بخش است. این فرازها چند و چون شکل گیری انگاره های سعودی 
را در خصوص سیاست خارجی ایران، ضمن بهره گیری از روش سازه انگاری شرح می دهند. 
علاوه بر تشریح این مهم، ذیل عناوین برداشت و روایت سازی و برداشت هویت پایه، به نقش 
به مثابه  زاویه،  این  از  ایران  از سیاست های منطقه ای  ایران و فهم عربستان  انقلاب اسلامی 
موقعیتی منحصر به فرد، پرداخته شده است. قسمت پایانی مقاله نیز به تشریح تفسیر سعودی 

از سیاست خارجی ایران از زاویه نزدیکی با غرب اختصاص یافته است.
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